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  مقدمه
كند، معمولاً با مواجيد و حـالات   خود تجربه ميةاحوالي كه عارف در سير و سلوك عارفان    

توان به ماهيـت آنهـا پـي        روحي خاصي همراه است كه جز از طريق تجربة مستقيم، نمي          
 متغير و متفاوت است، اما آنچه هـست         ،كيفيت اين حقايق و معارف بنا به نوع احوال         .برد

واسـطه  طـور مـستقيم و بـي       برخي حقايق و معارف را به     عارف  ن است   اين است كه  ممك    
ها عموماً حضوري است و اكثر اوقات عارف را بـه درك حقـايقي             اين دريافت . دريافت كند 

  . شودبرتر رهنمون مي
شود اين اسـت كـه چـرا        طور عام مطرح مي    يكي از مباحثي كه پيرامون اين احوال به       

   پذير نيست و اصولاً چـرا پـس از بازتـابِ بيـاني آنهـا،                امكان )1( زبان بازتاب آنها در ساحت
رسـند و حتـي در برخـورد اول ممكـن اسـت             درك به نظر مـي    هاي حاصل غيرقابل  گزاره

از اينجاست كه برخي از محققان در تبيـين         . وغريب به نظر آيند   مهمل، متناقض و عجيب   
انـد  كـسيكال بـودن آن شـمرده      گـونگي و پارادو   زبان عرفاني، ويژگي عـام آن را متنـاقض        

در آثار اهل تصوف و آنچه به شعر عرفـاني معـروف شـده اسـت،                «). 285: 1387فولادي،  (
رو، بيان احوال   ازاين. تر است تر و عوالم احساسي آنها پيچيده     تجاربِ ذهني شاعران عميق   

ير تـصاو [ سادگي امكـان نـدارد و اسـتفاده از ايـن نـوع بيـان و تـصوير                 و احساس آنان به   
   ).63: 1385صادقي، مير (»تر شده استتر و رايج معمول]سيپارادوك

  : ، شطح معادلِ پارادوكس به شمار رفته است سيما داددر فرهنگ اصطلاحات ادبيِ
در ادبِ فارسي و اصطلاحِ عرفا و صوفيه، نوعي كلام متناقض را كـه صـوفيان بـه هنگـام وجـد و                       

شطح در لغت بيان امور و رموز و عباراتي است كه وصف            . حال، بيرون از شرع گويند، شطح نامند      
 )2(...حال و شدت وجد را كند و ظاهراً از آن بوي خودپسندي و ادعا و خلاف شرع استشمام شود                  

بـسامد تنـاقض     ]و[... ها به معني دقيق كلمه با اشعار مغانة سنائي شروع مي شود           گونه عبارت اين
ات مغانه بسيار بالاسـت و در خـدمت مفـاهيم عـالي عرفـاني       در ادبي]پارادوكس/ شطح [ظاهري  

  ).167-168: 1385داد، (باشد مي
  

تر از خاموشي    روشن مانند(شناختي دارند   هاي زيبايي هايي كه عموماً ارزش   آيا تناقض 
ماننـد  (كنند   عارف حكايت مي    احوالِ خاصِ  هايي را كه از كيفيت     و تناقض  )چراغي نديدم 
آنجـا كـه خويـشتن را       : الحسن پرسيدند تو خـداي را كجـا ديـدي؟ گفـت           وقتي كه از ابو   
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نمـا هـستند، بـدون درك علـل         هايي متناقض توان صرفاً به خاطر اينكه گزاره      مي )نديديم
  بروز تناقض در آنها، دريك جا جمع آورد و با حكمي واحد دربارة آنها قضاوت كرد؟    

  
  شطح هاي نظريه

دان سخن ضدونقيض اظهـار شـده اسـت كـه پيـدا كـردنِ               دربارة شطح و ماهيت آن چن     
دامنة اين  . ديدگاه درست دربارة كيفيت معرفتي و بروزِ زباني آن به سادگي ممكن نيست            

اظهارات تا جايي است كه گاه شطح را صرفاً مخفف شريعت، طريقت و حقيقت به شـمار                 
 سـخنِ قابـلِ     ،اصِ شطح هاي خ اند؛ برداشتي كه ضرورتاً دربارة خصوصيات و ويژگي       آورده

پردازنـد، هـر    نظرياتي كه به توجيه علل بروزِ شطح در زبان عرفـاني مـي            . گويدتأملي نمي 
 بررسي شطحيات عرفاني در آثـارِ    با اين حال  . دنكن خاص بررسي مي   آن را از منظري   يك  

 ـ خـود عرفـا بـوده      نـد اولين كساني كه به تحليلِ شطح پرداخت      و  خود عرفا ريشه دارد      . دان
در پي تبيين عللِ بروزِ شطح در زبـانِ عرفـاني هـستند             هايي كه    ديدگاه ادامهبنابراين در   
  . شوندبررسي مي

  
  نظريه غلبة سكر 
 خواجـه عبـداالله     ةالـصوفي در متونِ عرفاني فارسي، با طبقات     بار   نخستينظاهراً واژة شطح    

 بـار طح كـه نخـستين    در تعريـف ش ـ    .)284: 1387فولادي،  (انصاري به ظهور رسيده است      
كر    اواين اسـت كـه      نكتة درخورِ توجه    ابونصر سراج در اللمع آورده است،        آميـز   سـوية سـ

 از آنجاكه در احوال     ،شطح را در نظر گرفته است؛ يعني اساساً معتقد است غليانات روحي           
 ،كننـد، قابـلِ مهـار نيـستند    وارد بر خاطر عارف فراتر از حوزة خـرد اكتـسابي عمـل مـي       

  :گويي در ساحت زبان استشوند و حاصل آن بروزِ نوعي تناقضراين سرريز ميبناب
اي پيچيده در توصيف وصـف درونـي        يعني گفته : اگر كسي بپرسد كه شطح يعني چه، بايد گفت        
... تـراود شود و از گرمي و جوشش روح بيـرون مـي          كه نيرومند و استوار بر صاحب وجد چيره مي        

 و در هنگامي كه وجد نيـرو گرفتـه اسـت، بـه ايـن جهـت از                   شطح جنبش رازهاي وجدان است    
مريد واجد نيز آنگاه كه  وجد در جـانش نيـرو            ... كنندحالت دروني خود به كلمة شطح تعبير مي       

ريزد و با سخناني شگفت و شـگرف         معنا را بر زبان مي     )3(گيرد و توان كشيدن آن را ندارد آبِ       مي
 .نمايد كه جز اندكي، تـوان ادراك آن را ندارنـد          و جمالي را مي   دارد  هاي درون پرده برمي   از يافته 

  ).403: 1381سراج طوسي، (گويند اين سرريزهاي روح را در زبان تصوف شطح مي
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  : گويدروزبهان نيز به طريقِ مشابهي در تعريف شطح مي
 چون وجد قوي شود و نور تجلي در صميم سرايشان عالي شود، جان به جنبش درآيـد، سـر بـه                    
ب ارواح و ارتفـاع          جوشش درآيد، زبان به گفتن درآيد، از صاحب وجد كلامي صـادر شـود از تلهـ
روح، در علوم مقامات كه ظاهر آن متشابه باشد و عبارتي باشد، آن كلمات را غريب يابنـد، چـون    

بقلـي  (وجهش نشناسند در رسوم ظاهر و ميزان آن نبينند، به انكار و طعن از قائل مفتون شـوند                   
  ).57: 1374يرازي، ش
  

معـرفّ  دهـد،   اين نگرش كه معتقد است شطح به خاطرِ غلبة سكر بر عارف دست مي             
 سعي شـده اسـت      گاه شده و    نهاده كاملاً  كنار     گاه است كه متأسفانه     شطحيكي از وجوه    

كـه بـسياري از شـطحيات    در حـالي  . در تبيينِ تمامي حالات بروز آن به كار بـسته شـود           
اند، بلكه سخنان يا حالات و اعمالي هـستند كـه در            جذبه به زبان نيامده   مشايخ در حالت    

البته همـة آنهـا قطعـاً در تجربـة عرفـاني ريـشه              . اندكمال آرامش و خونسردي واقع شده     
 1زدهاند، اما هنگام بروز، نه كلمات وجدآميز و نه به تعبيرِ ماسينيون، سـخنانِ خـدا               داشته
بنابراين كاربست اين نظريه صـرفاً در حـوزة احـوالِ عرفـاني              ).282: 1384كربن،  (اند  بوده

 شطح عبارت غريبي است در وصـف        ،گويدطور كه سراج مي   قابل قبول است؛ يعني همان    
شودت و شدت بر اهل آن وارد ميوجد كه با قو .  

دانـد و معتقـد اسـت كـه شـطح بـراي             قيصري شطح را آن سويِ سكة مغلوبيت مـي        
مغلوبيت سالك همراه اسـت و ايـن         با شطح  چون مقام  ،دهد رخ نمي  صاحبِ مقامِ تمكين  

 لمقـام  الـصاحب  الـولى  مـن  يسمع لم و يرَ لم :  شيوخ بزرگ نيست   ةمقام در خور و شايست    
 سـمناني نيـز     ة علاءالدول ).595: 1386آشتياني،  ( الشطح يوهم ما يهالنبو ةالدعو و التمكين

  : او معتقد است. رددقيقاً چنين برداشتي از ماهيت شطح دا
چنين كلمات از بزرگان جز در حال سكر در وجود نيايد، پس اگر مستي در حالت مستي عبارت                  

چون هوشيار گردد استغفار كند، حق تعالي به كرم بـي نهايـت خـود از او در گـذرد                    ... را بگرداند 
  ). 165: 1366سمناني، (
  

كـرد و معتقــد   را از هم متمايز مـي يوة مشابهي، دو مرتبة وجد و نمود      هجويري نيز به ش   
در نظر وِي بيـانِ     . توان نمود را به عبارت آورد     بود كه اصولاً بيانِ وجد محال است، اما مي        

   :وار داردنمود نيز نهايتاً شكلي مخدوش و هذيان
                                                 
1. locutions theo-pathiques 
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عبـارت از   و انـدر نمـود،      . نمود مبتديان را بود   . نمود و ديگر    وجديكي  : ست ا صفوت را دو طرف   
نـد،  اپس تا طالب.  محال باشد  عبارت از وجد   و وجد منتهيان را بود و اندر وجد،          .يان بود  هذ نمود

 اندر همت و نطق هم مراحل منيت را هذيان نمايد و چـون رسـيدند، بـه         ]اند[به علوّ همت ناطق   
  ). 209-210: 1378هجويري، (رسيدن نيزشان عبارت و اشارت نماند 

  
  نظرية استحساني شطح

واسـطة  هاي زبان عرفـاني را بـه      فرماليستي به زبان عرفاني، كه هنجارگريزي     مانند نگرش   
نـشيني توجيـه و     جانشيني و كاربست ديگرگونـة محـورِ هـم         هاي محورِ تغيير در پارادايم  

هـاي  شـناختي گـزاره    شـطح هـم در پـي تبيـين زبـان           كند، نظرية استحسانيِ  تبيين مي 
نمـايي، اصـلِ اساسـي شـطح محـسوب          اقضدر اين نگرش، نقيضه يا متن     . نماستمتناقض

نمايي است، شطح كلاً بـه      كه مبتني بر متناقض    )4(شود و با توجه به تعريف پارادوكس      مي
هـانري  اصـطلاحي كـه     . شود كه در آن تناقض صوري مشاهده شود       هايي اطلاق مي  گزاره

ادوكس طـور كلـي پـار      يـا بـه    1پارادوكسِ ملهـم  نيز  كند  كربن در برابر شطح پيشنهاد مي     
  ).280: 1384كربن، ( است )نماعبارت متناقض(

 اگر بتوان نظرية استحساني شطح را در حوزة تبيين سازوكار شطح به كار بست، كـافي               
 به همين خاطر، پيروان ايـن نگـرش   )5(.شودهاي بروز و ظهور زباني آن توجيه       ست شيوه ا

اي كه در دو قلمروِ هنري      هحادث. دهندحادثة شطح را تا سطح يك حادثة زباني تقليل مي         
هـاي   و پارادوكسي و ديگري شكستن عادت      2يكي انتخاب بيان نقيضي   : كندنمود پيدا مي  

ات و مـذهب                        كه هر دو   زباني  رفتار هنري بـا زبـان اسـت و نتيجـة نگـاه هنـري بـه الهيـ
  ).23: 1380كدكني،  شفيعي(

پردازد بـا يكـي      مي شطحتعريف فوق كه از منظر زيباشناختي و استحساني به تحليل           
دهـد   استيس اين تعريف را مورد نقد قرار مي        البته خود . خوان است ماز تعاريف استيس ه   
از جانبـه و فراگيـر      همـه بر آن است كه تعريفي      او  . آن موافق نيست   و با زيرساخت فكري   

 به همين خاطر، پس از ذكر چهار ديدگاه دربارة شطح، همگي آنها را نقد               ،شطح ارائه كند  
ات يهـاي شـطح   هايي را كه به حل تناقض     كل نظريه ) 264-276: 1384 (استيس. كنديم

                                                 
1. Paradox inspires 
2. oxymoron 
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، نظرية تعدد مصاديق  ،  ليفأنظرية سوءت ،   خطابي يةنظرية شطح  اند در چهار گروه   پرداخته
ة خطـابي  يدر بين اين چهار نظريه، نظرية شـطح   . گنجاندمي نظرية تعدد معاني يا ايهام    و  

 شدن شباهت اين دو نگـرش بـه ايـن دو            براي روشن . ر است با نظرية استحساني دمسازت   
  :تعريف دقت كنيد

 .اي است هنري و عـاطفي     اي است كه تعريف علمي آن محال است، گزاره         شطح كلمه  -1
هاي هنري و عاطفي ظاهري غامض و پيچيـده دارنـد و معنـاي آن بـراي                 اين گونه گزاره  

د و قبول شـطح، رد و قبـول         ر... بل قبول قابعضي قابل قبول است و براي بعضي ديگر غير        
 ة شطح از خـانواد    ]و در مجموع  [... علمي و منطقي نيست، رد و قبول هنري و  اقنايي است           

البته هر هنري منطـق ويـژة خـويش را          . توان توضيح داد  هنر است و هنر را با منطق نمي       
  ).24-26 :1384كدكني،  شفيعي(ها متفاوت است ها و برهاندارد كه با همة منطق

  اي بـه فكـر يـا تجربـه         انـد و خدشـه     صـرفاً لفظـي    )نمااحكام متناقض ( شطيحات   -2
آنكه محتوايش از دست بـرود، بـا زبـان          توان بي را مي ين  همان فكر يا تجربة مع    . زنندنمي

گويي يك تعبية مهم خطابي يا ادبي است كه نويـسندگان در            شطح. غيرشطحي بيان كرد  
وسـيله كـلام خـود را       توانند از آن استفاده كننـد تـا بـدين         اعدتاً مي اي عرفاً و ق   هر زمينه 

ثرتر و مؤكدتر سازند و پيام فكري خود را به نحوي نمايان و نافذ القا كنند و خواننده را                   ؤم
مل نمايند، و توجه او را كه ممكن است خيلي سريع و سطحي از كنـار                أوادار به توقف و ت    

  ).265: 1384استيس، ( كنند موضوع بگذرد، شديداً به آن جلب
  

  نظرية معرفتي شطح 
 او معتقد است كه علوم صـوفيان، علـوم          .كندكلابادي به سه مرتبة علوم عارفان اشاره مي       

آيد مگر اعمال صحيح شـده باشـد و تنهـا پـس از حـصولِ                احوال است و احوال پيدا نمي     
). 366: 1371بـادي،   كلا (شودهاي معرفت به روي عارف گشوده مي      احوال است كه دريچه   

  . رو هستيمه معارف روب←احوال ← بنابراين در طرح كلابادي با سه مرتبة اعمال
بر اين اساس، در تحليل سازوكار معرفتي شطح بايد به اين مـسئله بپـردازيم كـه آيـا           

 درك خاصي از معرفت     مبتني بر  يا   ) سكر ة غلب نظرية( شودناشي مي شطح از غلبة احوال     
. عرفتي كه شكل ويژة آن تنها در قالب شطح قابـل بيـان و تجلـي اسـت                  م ؛شهودي است 

دانند كـه عـارف   پيروان نظرية غلبة سكر، شطح را بازتابِ سرريز عاطفي احوال خاصي مي     
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تـرين ميـوة    شطـــح كـم    ،كند، اما در تئوري معرفتي    وار و ناگهاني آن را تجربه مي      صاعقه
گوينـد و غـرق دريـاي معرفـت         طح نمي كمالِ اهل تصوف است، چه رسيدگان چندان ش       

نـد و مرادشـان از آن رسـيدن بـه           اگويند كه در آغـاز راه     شطح را كساني مي   «. اندخويش
   ).406: 1381،  طوسيسراج( »هانهايت كمالات است و خدا داناتر است به درستي

دانـد، آن را در سـطوح نـازلِ         امري معرفتـي مـي    شطح را   كه   حال اين ديدگاه درعين  
شـطح  معرفتي در حقيقت، سراج با چنين اظهار نظري ارزش     . داندفت قابل تحقق مي   معر

كه اصولاً معتقد است مبتديان بنـا بـه درك           چرا ،آوردرا چندان قابل تأمل به حساب نمي      
خام و ناتوان خويش در مسير كمال، ممكن است شطحياتي را بر زبان برانند كه با اصـول                

هاي خاص  هيچ وجه نشانگر دريافت    اين شطحيات به  . شدو مبادي شريعت هم در تضاد با      
گر طريقت معرفتي است كه نهايتش بـه كـلام غيـر منطـوق              ل كمال نيست، بلكه آغاز    ها

شود و اظهارِ آن بيانگرِ غلبة احوال و مواجيدي است كـه اهـلِ تمكـين را بـا آن                    ختم مي 
 او معتقـد اسـت      . مي شود  عربي هم تكرار  چنين ديدگاهي بعدها نزد ابن    . سروكاري نيست 

زند، زيرا شـطح اساسـاً رعونـت نفـس و از بقايـاي              از عارف محقق هرگز شطحي سر نمي      
بشري است كه هنوز سالك از آن رها نشده است و در زمان شطح، صاحب شطح از خـدا                   

امـامي،  ( عنهـا     بها و مـسكوت     منطوقٌ عربي با تفكيك حكمت به حكمت     ابن. شوددور مي 
دانـد كـه عـارف در       هاي شهودي را در آن دسته از معارفي مـي         ارزشِ يافت  ،)140: 1379

كند و اصولاً بيانِ چنين تجارب غريبي را بـه معنـاي درك             برابر آن به  سكوت بسنده مي      
                                                                                                 :كندخامِ آنها تلقي مي
فانها كلمات تدل علي الرتبه عند االله       . تكن عن امرٍ الهي لكانت من قائلها شطحات        لم فهذه كلها لو  

ثـال او   وا عـن الام   تميـزّ يعلي طريق الفخر بذلك علـي الامثـال و الاشـكال و حاشـا اهـل االله ان                   
 لـه مـشهود     نفس فانه لايصدر من محقق اصلاً، فانّ المحقق ما         نةو لهذا كان الشطح رعو    . يفتخروا

 طبع تـشهد    ةبقي نفس عليها    نة من رعو  ة صادر ةق صاد ةكلمفالشطح  . سوي ربه و علي ربه ما يفتخر      
  ).388: 1329عربي، ابن (لصاحبها يبعده من االله في تلك الحال

  
 شطح نزد عارف مبتدي موجود است و عارف واصل و محقق            ،عربي عريف ابن براساس ت 

اح، و انبياي عظام از اظهار آن منزه و مبراّ هـستند، ايـن در حـالي اسـت كـه شـيخ شـطّ                     
، شـطح . رودروزبهان بقلي، با نگرشي كاملاً متفاوت به سراغ تبيين وجه معرفتي شطح مي            
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اين تعريف دو وجـه     . منطق اسرار است   هم اشاره كرديم، زبان اهل سكر و         پيشتركه  چنان
تئـوري غلبـة سـكر، ماهيـت شـطح را           . غلبة سكر و يافت اسرار    : دارد بر دركلي شطح را    

 آن اما تئوري يافت اسرار، ماهيـت        كند،ميبيشتر از منظر احوالات حاكم بر عارف بررسي         
. دهـد مـي كنـد مـورد بررسـي قـرار         واسطة نوع معارفي كه عارف دريافت مـي       را بيشتر به  

در حقيقـت،   .  است توجه كرده هر دو وجه    به  درستي   است كه به   روزبهان از جمله كساني   
گويي را از لوازمِ زبان قدسـي و         عاشقانه و شطح   روزبهان شطح را از اوصاف و شئون عرفانِ       

آمـد  گويند، خـلاف  مينظر، ايمان به معنايي كه عارفان       از اين نقطه   .داندلطايف ايماني مي  
 ،ست؛ چون از سنخ كشف و شهود و عشق و شور و از طوري وراي طورِ عقـل اسـت                 عقل ا 

گنجد و براي تفكر استدلالي و اعتقاد تقليـدي اهـلِ            دورانديش نمي  در ظرف عقلِ جزويِ   
  .قبول استظاهرِ ديانت غيرقابل

كنـد، بـرخلاف برخـي      اح به سـوية معرفتـي شـطح اعطـا مـي           جايگاهي كه شيخِ شطّ   
 اگرچـه   .كنـد ، ارزش شناخت شهودي و شكل ويژة بيان آن را روشن مي           هاي رايج نظرگاه

ت خود بپردازد و با منطق      شناختي اظهارا روزبهان يك زبانشناس نيست تا به ماهيت زبان       
طـوركلي دو    گفتة خود را در بوتة آزمايش قرار دهد، اما گفتـة وي بـه              جزءهب جزء ،تحليلي

  :  نكتة مهم را در بر دارد
    .گونه دارد، يعني حقيقت از جنس شطح است شهودي اصولاً ماهيت شطح شناخت-1
  . صرف بلاغيِ نه يك سازوكارِ، شطح در ساحت زبان ضرورتي معرفتي است-2
  

  شناختي و وجودشناختيهاي معرفتتحليل شطح بر مبناي ساخت
 واقـع  هاي رايج دربـارة شـطح مغفـول       طوركلي در ديدگاه   و به  ي فوق آنچه در اظهارنظرها  

هـاي  يكي از ويژگي. هاي معرفتي و وجودي است  ساختاساس   شطح بر  شده است، تبيينِ  
هاي متقابـل    تفكيك معرفتي و وجودي و برپاييِ قطب       ،زيربنايي و ساختاريِ تفكرِ عرفاني    

توان تحليـل   با درك درست و طرحِ لوازمِ زيربنايي آن، مي         كه    است 1 دوگاني هاييا تقابل 
، از نظر   خودنمايِ  ظاهرِ متناقض علتّ  درواقع شطح ظاهراً به     . ه دست داد  بهتري از شطح ب   

ــا    عمــال نظريــة تفكيــك در دو ســطح  امنطقــي حامــلِ معرفــت يقينــي نيــست، امــا ب

                                                 
1. binary opposition 
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 دسـت  آنهاي متفـاوتي از  ها و تأويل  توان به برداشت   مي ،شناسيشناسي و هستي  معرفت
 شناختي و كاربست آن در تأويل      هستي ه پذيرش تفكيك پديدارشناختي و    كآنجا از. يافت
آيد بـه   كند، در آنچه در پي مي      بخشي از ساحت ناپيداي زبان عرفاني را آشكار مي         ،شطح

طرحِ اين نظريه، بررسي لوازم معرفتي و وجـودي آن و كاربـست آن در تأويـل برخـي از                    
  . پردازيمشطحيات مي

شناختي و اشَكال ويژة آن،     جودشناختي و و  هاي معرفت قبل از ورود به مبحث ساخت     
 خاستگاه اين تفكيك كــدام است؟ يعني       له بپردازيم كه اصولاً   أبهتر است ابتدا به اين مس     

شود و در صورت پذيرش آن، بـا چـه          اي باعث الزام به پذيرش اين موضوع مي       چه انديشه 
  توان به تحليل شطح پرداخت؟امكاناتي مي

  
  رفتي و وجوديخاستگاه تفكيك مع: هادوگاني

 پـذيرش   - بـه طـور عـام      -پژوهي اذعان دارند كه يكي از اصولِ عرفان       اكثر محققان عرفان  
اي جداگانـه   لهأالبته ثنويـت در مباحـث توحيـدي، مـس         .  است 1ها يا همان ثنويت   دوگاني

هـاي دوگـاني در دو سـطح     وجود يك دسته تقابل،است و منظورِ ما از ثنويت يا دوآليسم      
هـاي خاصـي   الزام به هر يك از اين دو سـطوح بـا بـروز انديـشه            . ي است وجودي و معرفت  

همراه است كه  ويژة هركـدام اسـت و خلـط ايـن دو بـه معنـاي از دسـت دادن قابليـت               
هاي دوگاني چه هستند و چگونـه در عرفـان و           اما ببينيم تقابل  . توجيهي اين نظريه است   

  )6(.دشوندين پديدار مي
دهـد،   را تشكيل مـي    تفكيك معرفتي و وجودي    اقع زيرساخت ها، كه درو   دوگاني ةلأمس

 گـردد و در عرفـان اسـلامي بـه كـار بـسته             ظاهراً از تأويلِ برخي آيات قرآني پديدار مـي        
لة دوگاني به طريقـي مـشابه از اعتقـاد بـه دو             أهاي عرفاني هم مس   در ساير نحله   .شود مي

 2مثال پيروان نحلـة گنوسـي  عنوانبه. شودساحت وجودي انسان در لحظة خلقت آغاز مي      
عنـوان راز  كردند و نيل بـه مـاوراي عـالم حـس را بـه            غالباً جسم را زندان روح تلقي مي      «

  وروحعرفان گنوسي چنـان تـضـادي بـين        . نمودندجستجو مي ) گنوسيس(واقعي عرفان   

                                                 
1. dualism 
2. gnostic 
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مكـن  يافت كه نجــات انسان را جـز در رهـايي از زنـدان مـاده م               مي ظلمت  و نور  و   ماده
نگريست كـه بـا پايـان يـافتن دنيـاي      ديد و در وراي دنياي شر، دنيايي ديگــر را مي        نمي

  ).8: 1388كوب، زرين (»ساختشد و نجــات ابدي را ممكن ميكنوني آغاز مي
 از الزامات منطقي قائل شدن بـه      ... تفكيك ساحت وجودي و معرفتي هستي، انسان و       

هـاي عرفـاني قابـل       ماننـد سـايرِ نحلـه       نيز ان اسلامي اين اصل كه در عرف    . ستهادوگاني
 است كه انسان ذاتاً در دو سطح روحـاني و جـسماني آفريـده شـده                 بر آن مشاهده است،   

 دو سـطح    بـاور بـه    چنين نگرشي، يكي از ساختارهاي حاكم بر تفكر عرفاني،           ربنا ب . است
شود ح خدا متبلور مي    با دميده شدن رو    كه علوي   ة جنب :متمايز وجودي براي انسان است    

از  به گواهي آيـات قـرآن،     جسمي كه    ؛ جسم خاكي بشري است    كه سفلي و فروتر     ةو جنب 
در تأويـل   . )71-72:  و ص  28-29: حجر ( پديدار شده است   صلصال من حماء مسنون   يا   طين

 عرفا نه تنها سطوح متمـايز تـن و روح را امـري وجـودي بـه شـمار                    چنين آياتي، عرفاني  
 بلكـه سـعي دارنـد ايـن         -عني امري كه با خلقت واقعي انـسان دمـساز اسـت            ي -آورند مي

 چنين تأويلي، تن نيازهاي مـادي را شـامل          بربنا  .  معرفتي تأويل كنند   يدوگاني را به امر   
  :گيردشود و روح اميال فراروندة روحاني را در بر ميمي

 ـ               ،بنابراين ت پيوسـته اسـت بايـد        انسان دو جهت و دو نسب دارد، چـون بـه جـسمي داراي كمي
و مـورد تحقيـر الهـي و سـقوط          ) رقّ الكـون  (شهواني باشد، و ناچار گرفتار بردگي و اسارت ماده          

ولي در مقابل، چون مقدر شـده اسـت كـه بـه روح بپيونـدد، صـورت جـسم او از قبـل، از                . است
او شـده، پـيش   حيوانات متمايز گرديده و شرافت يافته، و از اسارت و بردگي رسته، آزادي نصيبِ        

صورت پيش از هستي، نسبت حقيقي است كه خـدا بـا خـود بـراي بـشر                  ... از اينكه آفريده شود   
  ).3 :1374ماسينيون، (مخصوص كرد، در صورتي كه پاك و مهذب گردد 

  
ر سرتاسر آثار عرفاني با ايـن دو سـطح، يعنـي سـطوحِ وجـودي و معرفتـيِ ثنويـت                     د
 آغازين و عرفان اسلامي، تخريب و انهدام سوية تنانگي        هاي زهد    يكي از دغدغه   .ايممواجه

سـتيزِ ايـن طـرز      البته شكلِ انـسان   . جان بوده است   / و استعلاي روح   )تن و جسم سفلي   (
محورانه هاي رياضت هداند و با اعمال روي    تلقي، تن را دقيقاً معادل اندام و جسم بيروني مي         

درواقـع  « .اين زندانِ به اصطلاح مادي داردو گاه زاهدانة صرف، سعي در آزادسازي روح از         
محور غالباً بر اين پندار است كه ترك شـهوات جـسماني موجـبِ تـصفية روح              تمايلات رياضت 

 »آميـز هـست    روح و جسم زمينـة هـر نـوع گـرايش زهـد             ]دوگاني[گونه، ثنويت   است و بدين  
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ه جاي مانده اسـت مـا را     حوادثي كه از عرفا در اين باره ب        ةنقل هم . )3: 1388 كوب،زرين(
ابوسعيد ابوالخير را به ياد آوريـم  حالات مثال عنوان  بهكند، اما كافي استاز بحث دور مي   

كه در هفت سالِ آغازين طريقت خويش، براي دريافت حق، حتي خـود واژگونـه در چـاه         
: 1366منـور ميهنـي،    ابن. نك(شد ي كه خون در چشمانش جمع  مي      يكرد تا جا  ميآويزان  

اي كـه   از بقاياي نامه    حتي .)1371ابوروح،  . هاي بيشتر نك  براي آگاهي از نمونه   ؛ همچنين   31
 هـر چنـد بـا تـسامح         -راردپـاي ايـن نگـرش       توان  سينا به ابوسعيد نگاشته است، مي      ابن

بايـستي در لـذاّت     «: نويـسد سينا در ذكر مقدمات عرفاني چنين مـي        ابن.  يافت -بيشتري
  .)119: 1371، ابوروح( » شخص و نوع جز بر اصلاحِ طبيعت و ابقاء،ورزد اهتمام نبدنيه

 دوگاني در ساحت وجودي، با تفكيك انسان به دو سـطح تـن و جـان،                 ،به اين ترتيب  
امـا  . نهد كه براي رهايي از زندانِ هستي بايد از زندانِ تـن رهـا شـد               اين اصل را پيش مي    

  : به دو صورت ملاحظه شودطور كه گفتيم، زندانِ تن ممكن استهمان
  ؛ خود تن به معناي اندام و جسم ظاهري-1 
  . نيازهاي مادي كه مربوط به تن و جسم است-2 

. همان اندام و جسم ظاهري است     تن   عرفان اسلامي، گويي     ةمحوراندر اشَكالِ رياضت  
  :گفتابوسعيد مي

               حـق تعـالي كـه عـين صـفا و            قالبي از خاك تيره كه عين ظلمت و وحشت است و روحي از امر پـاك 
 به هم پيوستند از ايشان معني تولـد يافـت كـه هـم از                )احكم الحاكمين (لطافت است و چون به صنع       

است كه همة عقلا از شـناخت كيفيـت او اقـرار            كثافت قالب بهره داشت و هم از لطافت روح و آن دل             
  . )32-33: همان(عجز آوردند 

  
 يعنـي تـن بـرخلاف       ،شـود  هاي عرفاني تلطيف مـي    تأويلچنين نگرشي بعدها بر اثر           

هـاي بيمـارِ عرفـان اسـلامي، جـسم ظـاهري محـسوب              عرفان بودايي يا مسيحي و نمونه     
شود، بلكه هرآنچه زميني و مادي تلقي شود بـا تـن در ارتبـاط اسـت و ماسـوايِ آن                      نمي

يـن نگـرش ديـده    هـايي از ا در همان عرفان نخستين نيـز بارقـه        .سريو آن است  روحاني  
   : هرچند سويه وجودي ماجرا همچنان به جاي خود باقي است،شود مي

يكي ظاهر،  . يكي جسم و ديگر روح    : حق سبحانه و تعالي، آدمي را از دو جوهر تركيب كرده است           
يكي همه ظلمت، يكي همـه نـور،        ... يكي باطن، يكي لطيف، يكي كثيف، يكي علوي، يكي سفلي         

 و آفات و مذموم و اين ديگر جوهرِ قانونِ مناقب است و اساسِ خيـرات                يكي معجونِ همة شهوات   
  .)46: همان... (و كيمياء فضائل و منبع خصال حميده و
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. شـود هايِ كليدي تن و جان آغاز مي      اصولاً تلقي عارف از خلقت آدم با يكي از دوگاني             
 نيـستيم، فقـط   جـان قائـل    دو سـطح وجـودي و معرفتـي تـن و         ميان  تمايزي البته فعلاً 

 / حـق  ،مخلـوق  / خالق ،معلوم / عالم ،جان / تن هايي چون خواهيم ببينيم وجود دوگاني    مي
. شـود  منتهي به طرحِ تفكيك وجـودي و معرفتـي مـي            تلويحاً يا تصريحاً   چگونه... خلق و 

 تفكيك وجودي و معرفتـي، ارتبـاط مـستقيم آن بـا     ةلأاين در بحث ذيل، با اصلِ مس  ربناب
  .شويم قرن هفتم آشنا مي از قبل و بعد و اشَكال بروزِ آن در عرفانِهادوگاني
  

  تفكيك وجودي و معرفتي
 با اين تفـاوت كـه       ،جان از ساختارهاي اساسي تفكرّ عرفاني است       /تفكيك انسان به جسم   

 نيازهـاي   ،طور تأويلي شود و گاه به    ظاهر و جان درون را شامل مي       طور صريح جسمِ  گاه به 
زنـدان تـن، او را در        نيز براي رهايي عـارف از        اندازي  هر چشم  .هاي روحاني را  مادي و نياز  

 بـا جـسم ظـاهر       يكـي : كندمسيرِ طريقت ملزم به اجراي اعَمالي متناسب با آن نگرش مي          
گيرد تـا مايـة كمـالِ       مي جنگد تا روح را استعلا بخشد و ديگري نيازهاي آن را ناديده           مي
شـدة ايـن مبـارزه      محورانـه و شـكلِ تلطيـف      و رياضت  شكلِ خشن    .و غناي روح شود   آن  

   .هاي فراوان دارد هر دو در عرفان اسلامي نمونه)مبارزه تن و جان(
 ،بـاطن /  ظـاهر  يي چون هادرك دوگاني آيد كه آيا    ال پيش   ؤممكن است اين س   اكنون       
 در  هـا گـاني گيـرد يـا  ايـن دو       صورت مي  معرفتي ِ از نظر  ... و جان/  تن ،ابد/  ازل ،آخر /اول

م     اصولاً دوگاني آيا  تر،  به بياني روشن  . شوند  يافته مي  وجود ساحتعال در اينجا  (ها در نگاه
چنـين  مـستقل   توان بـه وجـود       مي ،شوند يا فراتر از بينش و نگاه عالم         معنادار مي  )عارف
  .هايي در خود عالمَ معتقد بودتقابل
  

  شناختيتفكيك معرفت
  :گويدنهم اشارات، در تعريف عارف چنين ميسينا در نمط  ابن

العارف هش بش بسام يبجل الصغير من تواضعه كما يبجل الكبير و ينبسط من الخامل مثـل مـا                   
 و كيـف لا      هو فرحان بالحق و بكـل شـي فانـه يـري فيـه الحـق                ينبسط النبيه و كيف لايهش و     

  ).361: 1957-1960سينا،  ابن ( قد شغلوا بالباطلحمةيستوي و الجميع عنده سواسيه اهل الر
  

 نـوعي تفكيـك اسـت كـه اتفاقـاً از            ةشـده دربـار   مـشخص  سينا در قسمت   تعريف ابن 
از ايـن   . رود؛ يعنـي تفكيـك  معرفتـي       هاي عرفان ماقبل قرن هفتم به شـمار مـي         ويژگي
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انداز، اگر در پديدارها توقف نكنيم و به آن سوي ظاهر اشيا برويم، معرفتي را كسب                چشم
 ذاتـي كـه     بينيم،مي نگريم، ذات حق را در آن      سينا در هرچه مي    هيم كرد كه به قول ابن     خوا

ايـن شـكل ويـژه از       . كنـد مشاهدة آن موجبات بسط خاطر و تواجد دروني را فـراهم مـي            
 دريافت بـاطن شـكل      داند و ميداراي دو سطحِ ظاهر و باطن       مواجهه با هستي، هستي را      

  .هاي عقلي است رود كه ورايِ دريافت ميمعرفت به شمار اي ازويژه
 سـفلي و    ،بدين ترتيب آنچه هستي و اعيان آن را در سـطوح دوگانـة ظـاهر و بـاطن                 

چشم فروبستن بر دنياي رنگ      كند، بينش خاص عرفاني است كه با      ملاحظه مي ... علوي و 
  اعيانسطحِ انداز، حس دون، همان حس ظاهر است كه دراز اين چشم. و تلون ملازم است
اندازِ باطن به اسـراري بينـا       ماند، اما با سير باطني در درونِ هستي، چشم        و هستي فرو مي   

  :گويدمولانا مي. شود كه هر كس را ياراي دريافت آن نيستمي
 پنبــه انــدر گــوش حــس  دون كنيــد
ر اسـت           ر گـوش سـ  پنبة آن گوش سـ

 فكـرت شـويد   گوش و بي  حس و بي  بي
  

 ون كنيد  از چشم خود بير    بند حس   
 تا نگردد اين كر آن باطن كر اسـت        

  ...دـي را بشنويــطابِ ارجعـــا خـت
  )29: 1383مولوي، (                      

                                    
.  قرن هفتم حاكم اسـت     در نگرشِ خاصِ عرفانِ ماقبلِ    شناسي  اي از معرفت  شكل ويژه 

 الم و معلوم كـه در سـه سـطح جداگانـه قـرار             شناسي، رابطة علم، ع   در اين شكلِ معرفت   
دهـيم  آيد تحليلي از اين سه عنصر به دست مي        در آنچه در پي مي    . ريزددارند، به هم مي   

  .كنيمميو آنگاه شيوة برخورد با آنها را در عرفان بررسي 
آنكـه   ،)معلـوم  ( آنچه شناخته مي شود:شناخت به طور عام، با سه عنصر سروكار دارد        

 ،اما از منظـر عرفـان     . شودمي علم  اين دو كه منجر به آگاهي يا       ةو رابط  )عالم( دشناسمي
  . پديدارشناسيونفسه  ذات في:گيردمعرفت يا علم به دو ساحت معلوم تعلق مي

م با نظر كردن در معلـوم، آنچـه را بـه حـسِ               عال ،كه خاصِ عموم است    در حالت اول،  
اما از آنجاكـه در نگـرش عرفـاني        . نمايدي مي كند شناخت يا معرفت تلق    ظاهر دريافت مي  

 اين توان را دارند كه با بـستنِ چـشم ظـاهر و              )عرفا(هر ظاهري را باطني هست، خواص       
بنابراين در برخـورد بـا      . گشودن چشمِ باطن، به آن سوي پديدارها، يعني ذات اشيا بروند          

شـود، پديـدارهاي    ياعيان خارجي و هستي بيروني، ممكن است آنچه نزد عالم محقق م ـ           
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نفـسه و حقيقـت     عـد، ذات فـي     در ايـن ب    .عارضي و فرعي آن باشد، يعني متعلق معرفـت        
باطني اشيا نيست، بلكه نمودارهاي ظاهري و پديدارهاي عارضي آن است كه به علمِ عالم               

هـاي مرسـوم و معمـول       مادامي كه عالم يا سالك طريقت در ساحت تجربه        . شودوارد مي 
بنـابراين  .  وجود ظلـي اشياسـت     يا ههايي از ساي  هاي وي شامل دريافت   دريافتقرار دارد،   

رود و قـدرت نظـر كـردن در حقيقـت اشـيا             سالكي كه از سطح تجارب روزمره فراتر مـي        
 يعني  ،المحجوب كشفآورد، درواقع به سطحي رسيده است كه با         كماهي را به دست مي    

 قـدرت بازيـابي     ،)50: 1388يان عطـار،    موحـد  (بازشناخت آنچه در حجاب فرورفتـه اسـت       
  .حقايق و بطوني را دارد كه هركسي را ياراي آن نيست

ناپيـدا و    پديدارشناختي است؛ يعني با  بيـان امـر           نوعي دريافت اين شكل از دريافت،     
كه علمِ عالم بـه معلـوم،       توان گفت در صورتي    مي بنابراين. همراه است ساحت پنهانِ اشيا    

 همراه باشد، در وضع پديدارشناسـي قـرار داريـم و بـه ايـن                آن وجود ظليِّ    با قطع نظر از   
 تفكيـك . اي كه بـراي هـستي قـائليم تفكيـك معرفتـي اسـت      ترتيب، شكلِ تفكيك ويژه   

 يعني امري است كـه متعلـق معرفـت اسـت و             ، پديدارشناختي دارد  ة صبغ معرفتي كاملاً 
  . شودنهايتاً در علمِ عالم متحقق مي

 بـا كنـار گذاشـتن    . جايگاه كليدي و زيربنـايي اسـت  ،عالم در تفكيك وجودي  جايگاه  
 ،دهـد ، درك شهودي معنايِ خود را از دست مي        معلوم علم، عالم و   گانة سه ةعالمِ از معادل  

 تفكيـك   ،پس در سـاحت معرفتـي     .  اصولاً شهود وابسته به بينش و نگرشِ عالم است         زيرا
 معلوم تفكيـك در  ، حال آنكه در ساحت وجودي،به معلوم امري است وابسته به عالم و نه        

هـا، ضـرورتاً   وجود تفكيـك و ملاحظـة دوگـاني   در اين ساحت . شود و نه عالم متحقق مي 
شناسي عرفاني صورت    بلكه خود هستي و اعيانِ آن، در هستي        ،نيازي به وجود عالم ندارد    

صـورت حـق در موجـودات سـاري         اگر  «روند و با اين حساب      ديگري از حق به شمار مي     
  ).165: 1385عربي،  ابن( »نبود عالم را وجودي نبود

  
  تفكيك وجودشناختي  

هاي دوگاني در ساحت    شناسي و پيدا آمدنِ تقابل    طرح تفكيك وجودي در ساحت هستي     
عرفـانِ وحـدت    اگرچـه   . هاي عرفـانِ وحـدت وجـودي اسـت         از شاخص  ،وجودي و زباني  
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 مشروح  ، كامل ةگونبه  شود، ولي   كري قبل از قرن هفتم ديده مي      هاي ف وجودي در جريان  
 او نخستين صوفي و عارفي است       .وجود نداشته است  عربي  الدين ابن و منظم پيش ازمحي   

اسـتوار سـاخته و     در عالم اسلامي    را  عرفان  كه با ايمان راستين و شور و شوق فراوان اين           
عت معلومات و كثرت اطلاعات و نيـز بـه          به بركت صفايِ باطن و ذوق سرشار و در اثر وس          

 به شرح و بسط آن پرداخته و بـه تقريـر فـروع و اسـتنتاج                 ،ياري بيانِ رسا و قلم توانايش     
نتايجش همت گماشته و در نتيجه نظـامي نوظهـور و عرفـاني بـديع پديـد آورده اسـت                    

  ).261: 1385جهانگيري، (
 تفكيـك در    ةر و بـروز مـسئل     عربـي، ظهـو   از خصايص عرفانِ وحدت وجودي ابن     يكي  

  دارد ي بـافتي پارادوكـس    ،عربي معتقد است كـه كـسوت وجـود        ابن. ساحت وجودي است  
يعني برخلاف تفكيك معرفتي كـه در بيـنش عـالم و آگـاهي وي               ،  )15: 1385عربي،    ابن(

 در اين شكلِ ويژة تفكيـك وجـودي، دوگـاني در سـطح اعيـان و هـستي                   ،يابدتحقق مي 
كه اشاره كرديم، در اين سطح، معرفت عالم يك شـرط لازم            چنانيابد و   بيروني تحقق مي  

  :شودو ضروري محسوب نمي
 ـ معلـو  ةلو ان لميكنُ لها وجود في عينها فهي معقو         ةالكلياعلم ان الامور      بلاشـك فـي الـذهن؛ِ    ةم

بـل هـو     ي؛ عن الوجود العيني و لها الحكم و الأثرَُ في كل ما لـه وجـود عين ـ                - لاتزالُ -فهي باطنه 
 ةفهي الظاهر .  في نفسها  ةلتزل عن كونها معقو    و لم ) ةلعينياعني اعيان الموجودات ا   (عينها لا غيرهُا    

  ).524 :همان( من حيث معقوليته ةالباطنمن حيثُ اعيان الموجودات كما هي 
  

 عالم نيـست تـا بـا تغييـر نظرگـاه خـود،              ةوابسته به ديد ويژ   در نگرش فوق، تفكيك     
 بلكـه اصـولاً ايـن تمـايز در          ، وجود حق تعالي و عين آن بدانـد        ةيده و پرورد  يهستي را زا  

ايـن بـدان معناسـت كـه اعيـان خـارجي از نظـر               . ساحت وجـود سـاري و جـاري اسـت         
به عبـارتي ديگـر، هـر عينـي         . وجودشناسي در آنِ واحد در دو سطحِ گوناگون قرار دارند         

   آن متكـي بـه تقابـل ايـن          هـستيِ حاصلِ جمعِ اضداد به طـور همزمـان اسـت و اصـولاً              
در عرفان وحدت وجودي ابن عربي، با اينكه وجود حق و وجود عـالم بـه                «. هاستدوگاني

اعتباري واحد و عين هم هستند و در حقيقت در دايرة هستي جـز وجـود حـق وجـودي            
ز  اينكه حق از حيث اسـما و صـفاتش كـه ا            اب. اندنيست، اما به اعتباري ديگر آنها غير هم       

اين حيث متجلي در مراياي اعيان و مظاهر ممكنات است همان عالم است، امـا از حيـث                  
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    ا از جميع اوصاف و نسب است، غيـر عـالم و متعـالي از آن اسـت                 عرّذاتش كه مجرد و م« 
 اگر بخواهيم از اصطلاحات هگل استفاده كنـيم، هـستيِ اعيـان             ).426: 1385جهانگيري  (

 و  )تـز (م قرار گرفتن دو ساحت جداگانه و متـضاد حـقّ            روي ه  در سنتزي است كه از رو    
  . پديدار شده است)تزآنتي(خلق 

اي مواجهيم كه در ساحت ِ وجـودي، و نـه معرفتـي،           بنابراين، در اين ديدگاه  با آميزه      
در اين ساحت   گويي  از نظر منطقي    . است نه آن  و نه اين  ، است آن  و اين كهدر عين حالي  
 به كليّ از ساحت عقل به دور رانـده شـده            اجتماع ِ نقيضين   و نقيضينامتناع   دو اصلِ منعِ  

البته اين چنين نيست كه خـالقي باشـد و مخلـوقي      ... خلق عين حق است   « چراكه   ،است
اي عالم وجود پرتو تجلي حق است، سـاخته       . خالق و مخلوق از هم جدا نيستند      . جدا از او  

عربـي،  ابـن ( »شـود گـر مـي   عالم جلوهبلكه خود خداست كه در صورت. جدا از خدا نيست  
1385 :142.(  

ذات ( فنـومن  و نومن  گاه با برداشت دوگـانيِ     ،چنين نگرشي در ساحت وجودي اعيان     
 براي كسي    )علم(گونه آگاهي   ابن عربي معتقد است هيچ    .  متلازم است  )نفسه و پديدار  في
سد و هـر كـس      دهد، مگر آنكه هر چيزي را بـه ذات خـويش بـشنا            درستي  دست نمي   به

دهـد،   امري زائد بر ذات خود بشناسد، در آنچه آن امر زائد بـه وي مـي                ةوسيلچيزي را به  
اكنون در سراسر هستي كسي نيست كه اشيا را بشناسد، جز يك كس كه              . مقلد آن است  

خراسـاني،   (همانا خداست و هر كسِ ديگر جز او، آگاهيش به اشيا و غير اشيا تقليد اسـت                
1377 :236.(  
 تفكيك در ساحت وجودي، خود به اين مسئله پـي           ةعربي پس از طرح مسئل    لبته ابن ا

برده است كه پذيرش وجود و عدم به طور همزمان و اتصاف آنها به اشيا چنـدان صـحيح                   
، در جهاني يا به نـسبتي، بـه          خود معدوم  در عينِ  چيزي درست نيست كه     .رسدبه نظر نمي  

 به  ).237: همان (نسبتي معدوم باشد   و به     خود موجود  در عينِ  وجود متصف شود و همان چيز     
در چهـار    و معتقد اسـت كـه وجـود          داندعربي وجود را داراي مراتب مي     همين خاطر، ابن  

 مرتبة نخست، هستي چيزي در عين آن است كه با توجه به             :دهدمرتبه خود را نشان مي    
 اسـت كـه     )علم( آگاهي    دوم، وجود آن چيز در     ة مرتب ؛علم خدا بر همه چيز محدث است      

 مرتبه سوم، هـستي آن چيـز در الفـاظ و    ؛با توجه به علم خدا به ما، مرتبة نخستين است    
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 ـ ).ناهم ـ(مرتبه چهارم، وجـود آن چيـز در نوشـته اسـت             و   ؛هاستواژه ا تـصور مراتـب     ب
  .دهدتفكيك در مراتب رخ مي نهد كه اصولاً اين طرح را پيش مي اوچهارگانة وجود
 دو سطح وجودي    آن،عربي و عرفان متقدم بر      ا طرحِ تفكيك در عرفانِ ابن     اكنون كه ب  

 كـه در سـاحت معرفتـيِ       به اجمال گفـت    توانشناسيم، مي و معرفتي را از يكديگر باز مي      
ها و اعتبارها در خود     اين ديدگاه، گزاره  با  . تفكيك، با نگرش پديدارشناختي سروكار داريم     

حقيقتي هستند، بل معنايشان به تأويلي وابسته است كـه در           نه معنايي دارند و نه بيانگر       
  .شناختي مواجهيم اما در ساحت وجودي با تبيين هستي،شودافق دنيايي خاص ارائه مي

  
  تأويل شطحيات از منظر وجودي و معرفتي

توان قبول كرد كه تناقضِ حاكم بر شطح، امري ظاهري است؟ يعني پـس از               آيا اصولاً مي  
 سطوحي از زبان را كه گويي در بطن گزاره است آشكار كـرد  توانآيا مي شطح،  مواجهه با   

خيزد يا هرچه پيشتر رويم تناقض رفع       و نشان داد كه در آن سطح، تناقض از ميان بر مي           
 ،شود كه پارادوكس شاعرانه بياني به ظاهر متناقض يا مهمل اسـت           نخواهد شد؟ گفته مي   

 ).327: 1375فتـوحي،  (توان به آن دست يافت اما حامل حقيقتي است كه از راه تأويل مي 
 توان شود مي آيا در تأويل شطحيات عرفاني هم كه پارادوكس ويژگيِ عام آنها محسوب مي            

  چنين نظري را اعمال كرد يا خير؟
. جود دارد دو ديدگاه و شيوه و     ر برخورد با تأويلِ شطح    براساسِ مطالب بخش پيش، د    

. گيـرد  خاصِ خود را در تأويل شطحيات عرفاني به كـار مـي            ةها شيو هريك از اين ديدگاه   
الدين رازي، روزبهان بقلي و مولـوي       مثلاً نجم . اند نيز به كار بسته     را خود عرفا   هااين شيوه 
 ـاي را اتخاذ كـرده    شدة عرفاني، شيوه  هاي خود از شطحيات ممتاز و شناخته      در تحليل  د ان

در اين بخش تأويل شطحيات را      .  آشتياني متفاوت است    و  نسفي  با شيوة كساني چون    كه
  .كنيماز دو منظر بررسي مي

  
  شناختيتأويل از منظر تفكيك معرفت

در نگـرش عرفـاني،     . هـا دارد    اصلِ تفكيك ارتباط مستقيمي با دوگاني     كه گفته شد،    چنان
پـس  . شوندتقسيم مي  ناسوتي  و لاهوتيخش   تفكيك به دو ب    ةآحاد مستقل به واسط    اكثرِ

 ممكن اسـت نـام آن واحـد         ، چنين تفكيكي براي اعيان و اشياء هستي        به از قائل شدن  
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بنـابراين  . كه سوية لاهوتي يا ناسـوتي آن نـام مـدنظر اسـت            اليمستقل ذكر شود، درح   
 ل در جزء  رويت ك  عنوان شطح و يا شطحِ گنجيده در رمز، قاعدة        التباس و تشابه رمز به    «
 لاهوت خارج از دسترس   و   ناسوت قابل دسترسي  ناپذير بـودن    است و جدايي  ) عين جمع (

  ).292: 1384كربن، ( »در حين تجربة شهود عرفاني
بـراي روشـن    . هاي عرفـاني شـود      در گزاره  )شطح (باعث پيدايي پارادوكس  فوق  عامل  

م و به دنبال آن، به اقـوالي        كني  يكي از شطحيات را به اين شيوه تأويل مي          ،شدنِ موضوع 
  .اندپردازيم كه با اين شيوه به حل مسئله پرداختهاز عرفا مي

 شطحيات تاريخ تصوف به شمار      ترينمهماز  ،  الحق انامعروف حلاج،   گزارة پارادوكسي   
 چنـان غرابتـي     ،انـا  بر موضوعِ گزاره، يعنـي       ، محمول عنوانبه الحقِ  چراكه حمل  ،رودمي
 ،شناسي هم دو جوهرِ نخستينِ مـستقل از نظرِ زبان . سازدن را ناممكن مي    كه تصور آ   دارد
 اجتماعِ نقيـضين     آيند، چون  اي گرد توانند در گزاره  به طور همزمان نمي    ،الحق و انا يعني

تـري اتخـاذ كـرد و     شيوة سادهتوانمي. كنددر گزاره شكل منطقيِ آن را دچار آسيب مي     
 اما شيوة   ،معنا و پارادوكسي به كناري گذاشت      بي ، مهمل ،يگزاره را تحت عنوان غيرمنطق    

  . هايي در عرفان با اين سازوكارها دمساز نيستتأويل چنين گزاره
 )مـن  (انـا  شود، قرار دادنِ  اولين گامي كه در تأويل اين شطح و امثال آن برداشته مي           

 لاهـوتي  ةاگـر جنب ـ . برخوردار است سفلي و علوي ةانا از دو جنب: هاست الگوي دوگاني در
 ةشود، امـا اگـر جنب ـ      فراسويي تلقي مي   ،واسطه دميده شدن روح    به ،آن را در نظر بگيريم    

صلـصال مـن حمـاء     يـا  طين  بنا به آياتي كه انسان را آفريده از ، كنيم لحاظناسوتي آن را    
را  انـا الحـق    با اين تـصور، گـزارة      .شوددانند، موجودي حقير و پست تلقي مي      مي مسنون

  :گونه تأويل كردتوان بدينيم
                                                                

  
                                   

  
  
  

 انا الحق

هااعمال دوگاني  

  لاهوتيةجنب  ناسوتيةجنب
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 الحـق به تصريح خود قرآن بـا        را در نظر بگيريم، شكي نيست كه       جنبة لاهوتي انا   اگر
حِ خويش را در وي دميده، بلكـه انـسان را           تنها رو   چراكه خداوند نه   ،شوديكي انگاشته مي  

سـناد  م، ا را در نظـر بگيـري       ناسـوتي أنـا    ةجنب  اگـر  اما ،به صورت خويش هم آفريده است     
بـا اتخـاذ چنـين      عبداالله انـصاري     خواجه. محمول الحق بر آن، كفري واضح و آشكار است        

  : گويد مي»في قولهم أنا انت و انت أنا«در بابِ نگرشي 
اگر مرد به صفت اوست هـر دو أنـا         : و بيرون نيست و اين معني از اين افزون نيست         اين كلمه از د   

بابت اوست؛ و چون مرد درويش باشد يا در صفت خويش باشد هر دو أنا به صفت قدم باشد، بـي     
تا مرد در صفت هست باشد گويد مـنم، مـرا بـه مـن راه                . علت اين خاطر و بي شركت آدم باشد       

فت نيست شود گويد منم كس از من آگاه نيست و حال آگـاه اسـت نـه                  نيست و چون مرد به ص     
  ).366: 1372انصاري، (اگر مرد كشتة جبار است درين سخن بسيار است . گمراه است

  
نين برداشتي از شطحيات كه با دوگاني و ايجاد تفكيك پديدارشناختي همراه است             چ

مولـوي در تحليـل خـود از        .  دارد هاي عرفاي بزرگ از شطحيات نيز حضورِ فعال       در تأويل 
  :گويداين شطح چنين مي

 ورــبِ منصور ن  ـــبود انا الحق در ل    
  

  بِ فــرعون زورـــود انا االله در لــب  
  )195: 1383مولوي، (                   

      
در تحليـلِ   ،  )همان (معتقد است هر عبارت ناشي از حال خاصي است        مولوي  از آنجاكه       

درواقـع  . دهـد ي چون انا الحق يا انا االله، سطحِ تأويل را بر مبناي عبارت قرار نمي              هايگزاره
 به اين   .دهد گوينده را مدنظر قرار مي      و رودها به سطحي فراتر مي    او براي تأويل اين گزاره    

 در گفتة منصور از خاستگاه لاهوتي و نورانيت برخاسته است كه همانا با اصـلِ                انا ،ترتيب
 اما در لب فرعون از خاسـتگاه ناسـوتي برخاسـته اسـت و فريـب و           ،يگانه است نور يكي و    

  : آن بوده است و بنابراينة پشتوان، حيوانيِ انسانة يعني جنب،غرور
 سـت  ا وقـت گفـتن لعنـت       بـي  أناآن  
ــاآن    منــصور رحمــت شــد يقــين أن

  

 سـت  ا در وقت گفتن رحمـت  أناآن    
  د ببينـــون لعنت شـرعــ فأناآن 

  )279: همان(                              
           

واره است، مدنظر مولانا نيست، بلكه او به دنبال تـأويلي از             خود گزاره كه تناقض    اصولاً
   مولانـا مقـام و وقـت گوينـدة گـزاره را تحليـل               .اين گفته است كه تناقض در آن نباشـد        
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. اي از لعنـت اسـت      نشانه  سراسر رحمت و ديگري    هابر اين اساس، يكي از گزاره     كند و   مي
  :  چنين تعبيري را مجدداً به كار گرفته است نيزفيه مافيهدر او 

 عظـيم تواضـع اسـت،       الحق ناأ. پندارند كه دعوي بزرگي اسـت      گفتن مردم مي   الحق ناأآخر اين   
كند، يكي خود را و يكي خدا را، امـا آن           گويد من عبد خدايم دو هستي اثبات مي       زيرا اين كه مي   

همـه  ! ، يعنـي مـن نيـستم      أنا الحـق   گويدگويد، خود را عدم كرد، به باد داد، مي        مي أنا الحق  كه
  ).108: 1387، مولوي! (من به كلي عدمِ محضم و هيچم! جز خدا را هستي نيست! اوست

  
هاي پارادوكسي عرفاني، سعي در      سمناني نيز با دريافت اين غرابت در گزاره        ةعلاءالدول    

  : چنين استتأويلِ وي از أنا الحق حلاج در چهل مجلس اين. اردتأويل آنها د
مناجات كردم به حق تعالي وگفتم خداوندا اين چه حال است فرعون أنـا ربكـم الاعلـي گفـت و                     

روحِ حسين در عليين و روح فرعون در سجين، چه          . هر دو دعوي خدايي كردند    . حسين أنا الحق  
همه خود را ديد، مـا را گـم         . رعون به خودبيني در افتاد    حكمت است؟ در سر من ندا كردند كه ف        

  ).142: 1366سمناني، (بنگر كه چه فرق باشد . و حسين همه ما را ديد و خود را گم كرد. كرد
  

 شـود كـه پـس از اعمـالِ         مـي  )نما متناقض(ره زماني پارادوكسي    شايان ذكر است گزا   
 اگر مـشخص  .نشودين تلقي صريحاً بيان ها و تلقيِ تفكيكي از آنها، ا    دوگاني در سطحِ واژه   

 آن اسـت، حيـرت ناشـي از حـضور پـارادوكس در               لاهوتي ةجنب كنيم منظور از أنا همان    
عنوان به. گرددپذيري آن به صفر نزديك مي     شود و تقريباً ميزان تأويل    گزاره فروكاسته مي  

  : مقايسه كردرا با اين گفتة بوسعيد أنا الحق توانمثال مي
اثبات، . ماندماند حجاب مي  اي اثبات در صفات تو مي     تا ذره . اعدة بندگي بر نيستي است    ق و گفت 

  ).195: 1385 كدكني،شفيعي(صفت خداوند است و نفي، صفت بنده 
  

  بـه نظـر    .  در كاربرد كلمـة نيـستي در بخـش اول اسـت             سخن فوق  شگفتي و غرابت  
برد، نه تنها شـدت و حـدت تجربـة          جا به پايان مي   رسد اگر بوسعيد گزاره را در همين      مي

  و دادگـزاره را نيـز افـزايش مـي        پذيري  تأويلكرد، بلكه ميزان    عرفاني را بيشتر منتقل مي    
هـايِ  اين تعليـق خـود از شـيوه       . ماندگزاره در دو سويِ تلقيِ خواننده از نيستي معلق مي         

 خـود از نيـستي را       صـراحت منظـور   اما ابوسعيد بـه   . رودافزايش التذاذ هنري به شمار مي     
 علتّ برجستگيِ كلام در گـزارة    . فروكاسته است  نفيِ صفات  نيستي مطلق را به   نشان داده و    

 در ، استخدامِ واژة نيـستي بـه طـور مطلـق اسـت            ،)قاعدة بندگي بر نيستي است    (نخست  
هاي عرفـاني، در    اين امكان در گزاره   . كه منظور از آن، يكي از وجوه تأويلي آن است         حالي
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نفـي   بـه  حـال اگـر   با اين . شودپذيري آن هم مي   سازي كلام، منجر به تأويل    ار برجسته كن
 گـزاره در سـاحت      شـد، تـصريح نمـي   اسـت    نيـستي هاي ممكن   يكي از تأويل  كه   صفات

  .دادپذير نشان ميتري هم تأويلگسترده
 )ق573-654 (الدين رازي معروف به نجـم دايـه       مانده از شيخ نجم   جايدر ميان آثار به   
العاشق الي المعشوق في شرح قول من قال الصوفي غير           لةرسا« عنوان   ايك رسالة عربي ب   

 بـا  انوشـته بـر دري ـ    كدكني آن را در اثـري بـه نـام   شفيعيدكتر   وجود دارد كه     »مخلوق
اي از كند تـا نمونـه     اين ترجمه كمك مي    ).1384شفيعي كدكني،   (اند  ترجمة فارسي آورده  
  .يكي شطح را نزد خود عرفا ببينيمكاربست نظرية تفك

 بـا   )450-467: همـان  (الدين رازي در تفسير شـطحِ معـروف ابوالحـسن خرقـاني           نجم
 را منـوط  الصوفي غيرمخلـوق تفكيك صوفي به دو ساحت ناسوتي و لاهوتي، اعتباراً شطح  

داند؛ يعني زماني كه صوفي سوية ناسوتي خود را به كنـاري            به وحدت خالق و مخلوق مي     
ايـن  .  متـصف شـود    )غيرمخلوق بـودن   (ند و بنا به كشش و موهبت الهي به صفت الهي          ز

مقامِ آن صوفي است كه جانبِ ناسوتي وجود خود را در جانبِ لاهوتيِ وجـود حـق فـاني                   
درسـتي   بهخرقاني،چنين تحليلي از شطح ئة الدين براي ارا  نجم ).459: همـان (كرده است   

دهـد تـا بنـا بـه        اين مسئله به وي اجازه مي     . هره گرفته است  ها ب از امكانات تقابلِ دوگاني   
گـويي صـرف خـارج كنـد و مفـاهيمِ           استقرارِ نظامِ معرفتي، شطح را از مرتبة يك تناقض        

  :گويدوي در اين باره مي. نمايدعرفاني و اخلاقي نهفته در بطنِ آن را تأويل 
كـرِ مخلـوق در ذاكـرِ غيرمخلـوق         ذاكريت به مذكوريت بدل شود و مذكوريت به ذاكريت و آن ذا           

 صـوفي از    ،فاني شود و آن مذكور قديم، خليفة هر دو گردد و چون از رهگـذرِ تجلـيِ نـورِ قـديم                    
محدوديت مخلوقيت پالوده شود، آنگاه چون ذاكر را بجويي مذكور را يافته اي و چـون مـذكور را                

  :  ايذاكر را يافته بجويي
  ناـــــرتـه ابصــــرتــــــو اذا ابص    هـــرتـــــــا ابصــــرتنــــاذا ابصـف

  

 چون در مـن بنگـري، بينـي همـه او          
  

  نــو در او بنگري، بيني همه مــچ  
  )460: همان(                               

  
زيـست و  كه همزمان با ابوالحسن خرقاني مـي     -به گفتة محمدبن منور، شيخ ابوسعيد     

 چنـين   »الـصوفي غيـر المخلـوق     « در تحليلِ      - وي داشت  اي با ارتباط مستمر و دوستانه   
  :نظري كرده است اظهارِ
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يا شيخ كسي كش خداي تعالي بنيافريده باشد او را چه كنند كه از هيچ چيـز هـيچ چيـز                     : گفتند
ش    نه چنان ناآفريده : ندارد؟ شيخ ما گفت    اي كه شما پنداريد كه خدايش نيافريده باشـد چنـان كـ

بكنده و او را بازان  ها آفريده و نهاده و آنگاه اين همه پاك از اوندرو اين همه صفتبيافريده باشد و ا
آن پيـر   : شيخ ما گفت  . ها درو نبود  اين همه آلايش  . آفريده بود  برده باشد به پاكي، كش گويي به نه       

  ).256-257: 1366ميهني، منور  ابن(گفت گفت صوفي ناآفريده باشد، از اينجا ميبلحسن خرقاني مي
   

اي با در نظر گرفتنِ صوفي     و   ابوسعيد معتقد است مخلوق از نظر وجودي مخلوق است        
 از خود  خلـع      - كه از قضا جنبة ناسوتيِ آفرينش هم هست        -  را كه تمامِ صفات مخلوقيت   

 صـفات آلاينـده     يك شده است كـه طبيعتـاً مخلـوقي كـه          كرده است، به اين دريافت نزد     
. او را نيافريـده اسـت   شود كه گويي خداچنان پاك و لاهوتي مي هستي را از خود بزدايد،      

 مدنظر  آنچه صفات مخلوقيت   »المخلوق الصوفي غير «در گزارة    گيرد نتيجه مي  بنابراين او 
 از بايزيد روايت شده اسـت ايـن         فتوحات مكيه طور كه در    همان. است، نه خود مخلوقيت   

  : كندجنبة غيرمخلوقِ صوفي را آشكار ميعدم تقيد به اوصاف و نعوت بشري است كه 
 و ةلـصف بـا  تقيد لمن المساء و الصباح إنما مساء لا و لي صباح لا قال أصبحت كيف يزيد لأبي قيل
  ).2/133: 1329عربي،  ابن(لي  ةصف لا
  

يدر از آنجاكه سـيدح  . پردازديدر آملي نيز به تأويل شطح مي       سيدح ، مشابه يدر تحليل 
گونه تعبير   داند، حقيقت آن را اين    يي از شرك خفي و شرك جلي مي       تصوف را معادلِ رها   

گانگي مضمحل شود و به اين ترتيب، بـه           كند كه در ديد عارف واقعي بايد ثنويت و دو         مي
بنابراين مادامي كه عارف بـه ايـن مقـام          .  حق نبيند و در غيرِ او نظر نكند        ةغير از مشاهد  

 چون  ؛خود و خدا به معنايِ شرك است      همزمانِ   اثبات   خواهد يافت كه    ل شده باشد، در   ئنا
از نظرِ او شطحِ عارف به ايـن دليـل متنـاقض بـه نظـر         . هر آنچه هست يكي و يگانه است      

هـا بـه معنـاي      اين يكسو نهادن دوگاني     رسد كه با اثبات دوگاني در جنگ است و بنابر         مي
  ). 132: 1368ملي، آ( است گونگي  تناقضاختارشكني و نهايتاً معادلِ بروزس

كدكني نيز بنابه تحقيق مستوفايي كه در اقوال ابوسـعيد ابـوالخير انجـام داده               فيعيش
نظري تئـوري كلانـي دارد كـه سـاير اقـوال و افعـالِ وي را                 است، معتقد است هر صاحب    

  و  اسـت  نيـستيِ خـود   ايشان تئوري كلانِ ابوسعيد همـين مـسألة         باور   به. كندتوجيه مي 
آنجـا كـه تـوئي توسـت، دوزخ          «:دانـد ش بنيادين بوسعيد را بر اين اساس مي       ايشان آموز 

   ).165: 1385كدكني،  شفيعي( »است و آنجا كه تو نيستي، بهشت است
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 در گـزارة    :پـردازد مـي تأويل گفتة ابوسعيد    فوق به    ةألپس از طرح مس   كدكني  فيعيش
هـا شـاملِ دو سـاحت       گـاني توان بنابه نظـامِ دو     را مي  تو ،»بهشت آنجاست كه تو نباشي    «

 جنبة ناسوتي كه نفس      و ساحت لاِهوتي كه همانا جنبة روحاني آن است       : مستقل دانست 
هاي نفـس  به اين ترتيب، دوزخ آنجاست كه نفس و خواهش  . هاي نفساني است  و خواهش 

هـاي  كه آنجا كه از نفس و خـواهش       ها باشي، درحالي  ميدان يابد و تو مغلوبِ آن خواهش      
   ).54: همان (بري نيست بهشت استنفساني خ

 نقلِ يكي از شروحِ شيخِ شـطاح دربـارة شـطحِ معـروف ابويزيـد                بادر پايان اين بحث،     
  :كنيممرور ميكاربست نظريه تأويلي شطح را  ، بار ديگرانا ربكم الاعلي ،بسطامي

چـون  . كردندميخلقِ شهر بدو تبركّ     . ابوموسي شاگرد بايزيد گويد كه با بايزيد بودم در سمرقند         
: اينهـا كيـستند؟ گفـتم     : گفـت . از شهر بيرون آمديم، خلق در قفاي او بيامدند، واقعـاً نگـه كـرد              

 ايـشان    .انـا ربكـم الاعلـي     ! يـا قـوم   : گفـت . رو سوي آن قوم كرد    . به بالاي تل برآمد   . اندمتبركان
اسـت كـه از جيحـون        خو ،به كنار جيحون آمديم   . جمله از او برگشتند   . ابويزيد ديوانه شد  : گفتند

زتش كـه      . بگذرد، هر دو شط نهر در يكديگر آمد، چندان بماند ميان آب كـه يـك گـز                  گفـت بعـ
  .نگذرم الا بكشتي، پس بكشتي بگذشتيم

ممكـن شـود    . نه هر كه او قرآن بخواند، او ديوانه اسـت         . اين فعل ملامتيان است   ! اي دوست : قال
انـّي انـا    . سي شد، تا حق به زبانِ وي سخن گفـت         شجرة مو . كه در آن ساعت در رويت اتحّاد بود       

هر كه نورِ كبريـا در دلـش بـر    . االله بر خوان، كه نه جسم و نه جانِ آدم از شجرة زيتون كمتر بود          
گشته در عـشق نـزد عـروسِ        عندليبِ گم . افروزند، از جانِ كرامتش ظلمت شب طبيعت بپردازند       

چـون عاشـق محـو گـردد در         . ر نواي سـبحاني زنـد     قدم بر شاخِ گل و وصلت آوازِ صوت ازليت د         
، برخيـز، اي    اياگـر خفتـه   . عشق، جهانِ جان بر جانِ جان از نواي درد ازل جمله انا الحق گـردد              

چـون  . از جامِ جان شرابِ جانِ جان در جامِ قدح دركـش          . حلهُ ناتمامِ آدم بركش   ! شاهد ممتحن 
  :شعر. صفت گشتي، از تأثيرِ صفت شرابِ ده قدح يكرنگ شد

  رــــل الأمــــا و تشاكـــابهــفتش    رــت الخمــاج و رقّـــزجــرقّ ال
  )99-100: 1374بقلي شيرازي،      (

  
  تأويل شطح از منظر تفكيك وجودشناختي

هاي رِ دوگاني و قائل شدن به تقابل      ظاهر متناقض، تصو  علتّ پيدايي برخي از شطحيات به     
عنـوان  شوند و گاه به   مي گاه در ساحت معرفتي واقع     هااين دوگاني . قدسي و زميني است   

رغمِ اظهارنظرهاي متفاوتي كه دربارة وحدت وجود       به. شونديك اصل وجودي پذيرفته مي    
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 عرفـاني وجـود     ةرسد تفاوت ظريفي كه در اين دو نحل ـ       و وحدت شهود هست، به نظر مي      
ببينيم اصولاً قائل شـدن بـه       خواهيم   بخش مي   اين در. خيزددارد از چنين موضعي بر مي     

شـود و احيانـاً      منجر به بروز چه اشَكالي از تناقض در گزاره مـي           ،تفكيك در ساحت وجود   
  .هاي پارادوكسي با چه امكاناتي قابل قبول استتأويل اين دسته از گزاره

      لي خويش بـه         هستي در انديشة عرفاي وحدت وجودي، وجودواحدي است كه در تج 
مانـد كـه     بـه آن مـي     ،الدين ابوروح اين تكثير، به قول جمال    .  آمده است  صورت متكثر در  

ي بسازد، نشستن او در آن سراي به آخر بود از روي صورت و به اول بـود                  يپادشاهي سرا «
 پس بطنِ هستيِ خارجي، همانا وجود واحـدي اسـت           ).32: 1371ابوروح،  ( »از روي معني  

 ـروازتابِ ميلِ تجلي او بـه شـمار مـي         كه ازلي است؛ وجودي كه تمامِ اعيان ب        بـه ايـن    . دن
  .شود يكي و يگانه پنداشته مي)خلق( با وجود متكثر )حق(ترتيب، وجود واحد 

عربـي  طوركامل با ابـن   رود، به اين انديشه كه هستي بازتابِ وجود واحدي به شمار مي         
. گنجانـد  فكري مي  مند در يك سيستم    طور نظام وي آن را به   نشود و صدرالدين قو   آغاز مي 

 ،رو اين از.  هم معدوم، و هم موجود است هم محدث، انسان هم قديم است،اين ديدگاه بنابر
 متصور بوده است و ايـن آگـاهي يكـي از آن             كه در علمِ قديم خدا ازلاً موجود      قديم است   

 عينِ  وروست كه شكل    اين گوييم انسان محدث است، از    اما اينكه مي  . برده است   نام مراتبِ
 خـدا نيـز در تئـوري      ). 237: 1377خراسـاني،   (وي نبوده است و سپس هست شـده اسـت           

 چراكه از نظر وي وجود بافتي پارادوكسي دارد و اين دوگاني            ، است ضدينعربي جامع    ابن
سـخن  . يا تقابل در همة موجودات عالم هستي و خـود ذات حـق جـاري و سـاري اسـت                   

 /ح قرآن است كه خدا را جامع تـضادهايي چـون الاول           نص صري بر   درواقع مبتني عربي   بنا
  :كند را به اين شكل مطرح ميمسأله الحكمفصوص در او. داند الباطن مي/الآخر يا الظاهر

    ليت سرآغازِ وجود از عدم باشد             درست شد براي او ازليليت است و اوپـس  . ت و قدمتي كه فانيِ او
شود و به همـين جهـت او را آخـر           به او نسبت كرده نمي    با اينكه خداوند اول است، صفت اوليت        

عنـوان وجـودِ    اگر اوليت او اوليت وجود موجودات تقييدي بود، صفت آخر دربارة وي بـه             . اندگفته
باشـند و  ممكنات غيرمتناهي مـي . آمد، زيرا كه ممكن را آخري نيستمقيد به اوليت درست نمي    

شود بـه او    روست كه همة امر كه به ما نسبت داده مي         اند ازاين هو خدا را كه آخر گفت     . آخر ندارند 
: 1385عربـي،     ابن(گردد؛ پس او در عين اول بودن آخر است و در عين آخر بودن اول است                 باز مي 

63-62.(   
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 ملزومات  ةانداز معرفتي، كه با تعبي     آن هم نه از چشم     - تفكيك ةلأعربي با طرحِ مس   ابن
 پردازد، بلكه در  تنها به سوية وجوديِ عالمِ هستي، خدا و انسان مي          ه ن -شناختيِ آن هستي

در ايـن نظـام دوري،      . گـذارد نظامِ دوري خود جايي هم براي سوية معرفتـي عرفـان مـي            
 آنقوسِ صـعودي بـه      طي  كه پس از     شودهستي دقيقاً در قوس نزولي از مبدئي آغاز مي        

دهد تا هركدام از اعيـانِ هـستي را، در          مينين نظامي اين امكان را به ما        چ. شودختم مي 
  دو ساحتي بودن وجود به معنايِ قائـل شـدن          .آنِ واحد، داراي دو ساحت از وجود بدانيم       

  . تفكيك وجودي براي هستي و اعيانِ عالم استبه
 عرفـانِ وحـدت وجـودي را نـزد سـعدالدين       بود وعربياز پيروانِ فكري ابنكه نسفي  

شـناختي و    پس از ذكرِ مقـدمات وجـود       ،الانسان الكامل  ست فصل نخ  حمويه آموخت، در  
هـايِ   با استفاده از تمثيل نور و آينه به طـرح يكـي از تقابـل          ،اثبات يكي بودن اصلِ وجود    

: رودهاي عرفاني هـم بـه شـمار مـي         هاي مسلطّ بر انديشه   پردازد كه از انديشه   دوگاني مي 
  : گويدنسفي خود چنين مي. تقابلِ ظاهر و باطن

ر شد و از باطن به ظاهر، از غيب بـه  صاين نور، براي اينكه جمال خود را ببيند، به صفت فعل متب         
شهادت و از وحدت به كثرت آمد و جمال خود را بديد و اسامي و افعـال خـود را مـشاهده كـرد                        

     ).268: 1379نسفي، (
، هـستي را از  اي مـشابه همگنـانِ خـود   نسفي با پذيرش اين مقدمات، دقيقاً به شـيوه   

زعم نسفي، هستي در آنِ واحـد از دو     به. داندها مي منظر تفكيك وجودي داراي اين تقابل     
شـويم نمـودار     آن قائل مـي    براياين دو بعد، بنا به اعتباري كه ما         . بعد تشكيل شده است   

 خود حق   ،ممكن است انسان در آنِ واحد به اعتبار اينكه بازتابِ تجليّ حق است            . شودمي
پنداشته شود و به اعتبار اينكه در صورت هستي، از غيب به شهادت آمده است، غيرِ حق                 

  :   نسفي چنين استةعين گفت. تلقي شود
چون دانستي كه وجود يكي بيش نيست، اكنون بدان كه اين وجود هم قديم است و هم حـادث،       

 وق، هم رازق است هم    هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است هم باطن، هم خالق است و هم مخل                
مرزوق، هم ساجد است و هم مسجود، هم عابد است و هم معبود، هم شاهد است و هم مـشهود،                    
هم حامد است و هم محمود، هم عالم است و هم معلوم، هم مريد اسـت و هـم مـراد، هـم قـادر                
است و هم مقدور، هم محب است و هم محبوب، هم عاشق است و هم معشوق، هم مرسل اسـت   

  ).270: همان(دان هم مرسل، هم خيال است و هم حقيقت و در جملة صفات همچنين ميو 
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يـك  نيـز   در ايـن ديـدگاه      . كاربست چنين ديدگاهي در تأويل شطح بسيار رايج است        
و حتي گاه   ...  يا يك نام خاص مانند منصور، ابوسعيد و        )انا(واحد مستقل مانند ضميرِ من      

ايـن دو بخـش     . شـود  تفكيك وجودي به دو بخش تقسيم مـي         االله يا حق بنا به     ةخود واژ 
در گـام   . شـمارِ ديگـر    اول و آخر و موارد بي      ، مانند آشكار و نهان    ،اندهمطة مقابل   كاملاً نق 

در اين مرتبه دو واحد متقابل در آنِ واحد در يك جا گرد             . رسيمبعدي به مرتبة جمع مي    
ضين باطـل اسـت، زبـانِ عرفـاني بـا چنـين             از نظرِ منطقي اجتمـاع نقي ـ     اگرچه  . آيندمي

شود مگر به    ابوسعيد خراز خدا شناخته نمي     ةبه گفت . يابدزيرساختي هويت خود را باز مي     
 يعني دربارة خدا حكم به اضداد توان كـرد، چـه او اول اسـت و آخـر اسـت،                     .جمع اضداد 

   :آشكار و نهان است
  اــيقولُ الظاهرلاُِ أذا قالَ الباطنُ انو     فيقولُ الباطنُ لا إذا قالَ الظاهرُ أَنا

  )298: 1385عربي،  ابن(                 
     

بـا اسـتعمالِ   . نرسـد متناقض به نظـر     ممكن است شطح چندان     هاي تفكيكي   با تأويل 
نـشان  آن  ظـاهرِ   كـه   حاوي معنايي است    عرفاني   ةتوان دريافت كه گزار    گاه مي  هشيواين  
منـد بودنـد و     ه متدولوژيِ باطنيه در تأويل آيـات قرآنـي علاق ـ         عرفا به استخدامِ  . دهدنمي

ظـاهر  كـه خـود نيـز شـطحياتي بـه         كرد  مياشاري اين فضا را براي آنان مهيا         تفسيرهاي
  . نما بگويندمتناقض

معـدن قـرآن، معـدن      : به گفتة روزبهان اصولِ متشابه در شـطح از سـه معـدن اسـت              
 سـيدحيدر آملـي هـم شـطح را در           ).58: 1374 بقلي شـيرازي،  (حديث و معدن الهام اوليا      

او معتقد است شطح در قولِ انبياء الهي، نبـي اكـرم و             . مراتبِ چندگانه مطرح كرده است    
هـاي بـه    همچنين اولياء حق و مشايخِ عرفاني ساري و جاري است و براي هركدام نمونـه              

  : دهددست مي
 مع لي قوله و. الحقّ رأى فقد رآني من -سلمّ و آله و عليه االله صلىّ -النبى فكقول الأنبياء، قول أما و

 عليـه  -المؤمنين أمير فكقول الأولياء، قول أما و مرسل نبى لا و مقربّ ملك فيه لايسعني وقت االله
 أنـا  قولـه  الـى  القلـم  أنا. اللوح أنا. الكرسى أنا. العرش أنا. االله يد أنا. االله جنب أنا. االله وجه أنا -السلام

ا و. ..الباطن أنا الظاهر، أنا. الآخر أنا ل،الاوو! شـأني  أعظـم  مـا ! سـبحانى  فكقـولهم  المشايخ، قول أم 
 ).205: 1368آملي، (غيرى؟  الدارين في هل و أسمع، أنا و أقول أنا قولهم و. الحقّ أنا قولهم
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 شايد بتوان گفت شطح يك استراتژيِ بياني است كه مخاطب را به تأمـل در                ،بنابراين
   امـا تلقـيِ عـارف از ايـن بطـن ممكـن اسـت معيـارِ پديدارشـناختي يـا               ،داردن وا مي  بط

 از دو   هـاي زيـر كـه     تأويـل بـه   براي روشن شدن اين تفاوت،      . شناختي داشته باشد  هستي
  .پردازيماند، ميارائه شدهمنظرِ متفاوت 

كني، شفيعي كـد   (»درويش نبود، كه اگر درويش بود، درويش نبود       «: گفتابوسعيد مي 
شود كه منظور از بقـايِ       تنها با اين اصل روشن مي      هظاهر متناقضِ اين گفت   . )168: 1385

مـادامي كـه نفـسانيات      . درويش، بقايِ جسمي او نيست، بلكه بقاي نفـسانيات وي اسـت           
 چنـين   . گـويي درويـش نيـست      ،سـت ا صوفي با وي باقي است، يعني بود وي با او بـاقي           

امـا  . نما، دقيقاً با يك برداشت معرفتـي همـراه اسـت          ارة متناقض اي از تأويلِ اين گز    شيوه
   :دهدنسفي در اين زمينه تأويل متفاوتي ارائه مي

چون دانستي كه يك نور است كه جانِ عالم است و عالم مالامال اين نور است و افراد موجـودات                    
 هـستيم و مـائيم كـه    مظاهرِ صفات اين نورند، پس اگر گويند كه مائيم كـه بـوديم و مـائيم كـه               

باشيم، راست باشد؛ و اگر گويند كه مائيم كه بوديم و نه مائيم كه هستيم و نه مائيم كـه باشـيم،                
     ).273: 1379نسفي، (همه راست باشد 

ا منظـورِ او    مكند، ا عنوانِ دو واژة متضاد در كنار هم جمع مي        ابوسعيد بود و نبود را به     
 زعم وي از ميان برخاستن و رفعِ نفسانيات، مترادف        ه ب .تلقيِ وحدت وجودي ماجرا نيست    

. انداز تربيتي و اخلاقـي مـدنظر دارد       له را از چشم   أ او گويي مس    و يكي شدن با خالق است    
 حتي معرفتـي     و گويد، اخلاقي و تربيتي نيست    اما بود و نبودي كه نسفي از آن سخن مي         

از نظر نسفي و اسلاف وي، تفكيـك        اين تفكيك در دوگاني بود و نبود        . شودهم تلقي نمي  
 پـس   .شـود  تفكيكي كه از نقطة واحد وجود آغـاز و بـه آن هـم خـتم مـي                  ؛وجودي است 

كه موجـود   حالطبيعي است در ميانة راه با موجودي چون انسان مواجه شويم كه درعين            
نـصور   م  تأويلي از انا الحقِ    از آنجاكه پيشتر  . مستقلي است، بازتاب همان وجود واحد است      

ن را با اتكـا بـه       ايكي از معاصر  نظر  اكنون   ،حلاج با نگرشِ تفكيك معرفتي به دست داديم       
  : كنيمتأويلِ تفكيك وجودي در اين باره نقل مي

 حلاج در اين مقام مظهرِ تجلي اسمائيه است و سالك تا به مظهريت تجلي ذاتي نرسد، از شرك                  
شود، نه آنكه گويـد الهـي، مـن         وبيت ظاهر مي  او به صفت رب   . خفي و شيطان نفس خلاصي ندارد     

حـلاج اگـر بـه      . طالبِ حلول امنيّت خود در تو هستم؛ در اينجا فنايِ جهت خلقي در حق اسـت               
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حلول قائل بود، قتل او بسيار آسان بود و بعد از قتل او نيز احدي درصدد تبرئة حلاجِ حلـولي بـر           
و فنايِ جهت امكاني در جهت حقاني بـود و ايـن            حلاج طالبِ نيل به مقامِ قربِ فرايض        . آمدنمي

 و سالك اگر استعداد صحوِ بعد از محو را داشـته باشـد و             -نوع فنا ملازم با محوِ انيت سالك است       
كند و نـه در حـال   به مقام تمكين بعد از تلوين برسد، نه به جملة ليس في جبتي الاّ االله تفوّه مي        

غ به مقامِ تمكين، شطحيات از او صادر مي شـود بلكـه آن را               صحو ثاني و فناي مقدم بر بقا و بلو        
  ).25: 1386آشتياني،  (شمارد كفر مي

  
  بنـابراين آنكـه سـخن      . كنـد دو جهت خلقي و حقي اعتبـار مـي         آشتياني براي سالك  

 ويزعـم  بـه . خلـق /  سالكي است با دو وجهة متقابلِ حق   ،آوردراند و شطح بر زبان مي     مي
تري  از نظرِ وي صاحب شطح در مرتبة دون        ، زيرا رودتدي به شمار مي   اين سالك هنوز مب   

ست كه سالك در اين مقام، مظهـرِ         ا نسبت به سالك خموش قرار دارد و اين به خاطر آن          
آشتياني بنابه سنت عرفان وِحدت وجودي، تجلي اسمائي را از تجلي           . تجلي اسمائيه است  

 تجلي اسمائي اسـت هنـوز از دسـت شـرك            كند و معتقد است آنكه مظهرِ     ذاتي مجزا مي  
پرسـتي را  خفي و شيطان نفس رها نشده است و بنابراين شطحِ منصور نشاني از خويشتن      

 ! با خود به همراه دارد
شـود و ايـن صـفت،       اصولاً در مرتبة تجلي اسمائي، سالك به صفت ربوبيت ظاهر مـي           

تب آتي، يعنـي نيـل بـه مقـام          اي است كه در صورت استعلاي روحيِ سالك در مرا         مرتبه
 به همين دليل حلاجّ كه در مرتبة ربوبيت         .شودقرب فرايض، مرتبة دون و پست تلقي مي       

واقع شده است با درك مراتبِ بالاتر در پي اسـتعلاي روحـي و اضـمحلالِ جهـت خلقـي       
  شـود و هـر آنچـه       اي كه در آن انيت سالك محو مـي         يعني وصول به مرتبه    ؛خويش است 

  . جهت حقانيِ سالك است،ماندجا ميهب
سالك انيت را محو و فنا را تجربه كند، درصورت وجود اسـتعداد ممكـن اسـت                 وقتي  

اين مقام كه با نامِ بقاي بعد از فنا         . پس از تجربة محو، صحوِ بعد از محو به وي دست دهد           
اً لـب بـه تكلـّم       شود، مقامي است كه اگر سالك آن را تجربه كند، ضـرورت           نيز شناخته مي  

هـاي متقابـل و     يدة تصور دوگـاني   ي شطح زا  .شود از وي صادر نمي    گشايد و شطحيات  نمي
 امـا  ، است- چه در ساحت وجودي و چه در ساحت معرفتي       -اعمال روند توجيهي تفكيك   

كه در آن تقابل حق و خلق از ميان برداشته شـده            اين مقام، يعني مقامِ صحوِ بعد از محو         
  .   ها همراه استشدنِ تقابل تاً با اضمحلالِ انيت و مرتفعضروراست، 
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  گيري نتيجه
ايـن  . رودهاي زبان عرفاني بـه شـمار مـي        نما، از شاخص  اي متناقض عنوانِ گزاره شطح، به 

گيرند و از آنجاكـه     هاي پارادوكسي مورد بررسي قرار مي     ها عموماً تحت عنوانِ گزاره    گزاره
شـود كـه    شود، چنين تصور مي    هاي ادبي محسوب مي    و تعبيه  پارادوكس يكي از شگردها   

رغمِ اين تصورات، عرفـا     به. اي در زبان نيستند   شطحيات عرفاني هم چيزي فراتر از حادثه      
 خدا، هـستي و انـسان را        ،هاي مافوق بشري خود، در دو ساحت وجودي و معرفتي         در اوج 

 عام از نظرِ عرفا چـه از نظـرِ معرفتـي و             طورِهستي به . يابنديبافت پارادوكسي آن درم    در
اين تناقض وقتي خود را در زبان نشان دهد، شـطح           .  خود متضاد است   رِ وجوديِ ظچه از ن  

 ؛توان گفت كه شطح بازتـابِ چنينـي برداشـتي از هـستي اسـت              پس مي . شودديدار مي پ
  . رسنداي كه در آن آگاهي و هستي با هم به وحدت مييعني لحظه

   
  نوشتپي

سـطحِ   كه عموماً در  (شطحِ گفتمان   : آمد ديگر، بر دو گونه است     شطح نيز مانند هر خلاف     -1
  .)290: 1387فولادي، ) (به تعبيرِ روزبهان شطحِ فعل(و شطحِ رويداد ) دهدزبان روي مي

دانـد و اظهـارِ     به عنوانِ نمونه، خوارزمي شطح را برخاسته از خودبيني و خودپرستي مي            -2
و اكيـداً   ا. )242: 1368خـوارزمى،   ( دانـد رحمـان نمـي    حضرت در متأدبين حال لايق آن را   

 بـه  كنـد  او حكـم  انقيـاد  و خود پروردگار از صاحبِ سلوك بايد بترسد   «كند كه   توصيه مي 
 واضع  ت  خشيت چه ؛ربش مقام از را خود مقام تمييزِ او ادراك براى از ،عبوديت مقام در قيام
 تـا  باشد، رب عين تا ربوبيت مقام به نشود ظاهر بنده اين و. را رب عظمت مر تذلل و است
 تعـالى  قـال  .نمايند مى قيام معنى اين اظهار به شطح اهل كهچنان ،اويم من كه كند دعوى
اسِ  قلُـْت  أنَتْ أَ: للعباد تنبيهاً و للمسيح معاتباً ذوُني  للنَّـ ي  و اتَّخـ ينِ  أمُـ  »االله دونِ مـن  إلِهـ

؛ يعني سالك در همة موارد بايد به مقامِ بندگي و عبوديت خويش آگاه باشـد                )303: همان(
اي اسـت كـه   و بدان اظهار كند، چون اظهار بندگي و تذلل در برابر عظمت الهي تنها وسيله  

با اين برداشت، از سالك بعيد است كه در مقامِ عبوديت، اظهـاراتي             . بيانگرِ اين آگاهي است   
  . ربوبيت استكند كه گويي در مقام 

سـراج  (يشطح به معنايِ سرريز شدن آب است از نهر يا جـوي         / سراج معتقد است شطَح    -3
ت شـطح    : گويد، اما روزبهان مي   )403: 1381طوسي،   يـشطح حركـت اسـت، و آن        / در عربيـ
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بقلـي  (خانه را كه آرد در آن خرد كنند مشطاح گوينـد از بـسياريِ حركـت كـه درو باشـد                      
  ).56-57: 1374شيرازي، 

ا فـر  به معناي paraاست كه در اصلِ لغت مركب از   paradoxشطح به تعبير غربيان -4
آمد عقـل و  پس پارادوكس به معناي خلاف.  استظاهر و شايع و كيش به معناي  doxaو 

  . خلاف فهم و اعتقادات عامه است
د و همگي آنها    كنات را توجيه مي   يكه خواهيم ديد، اين نظريه تنها برخي از شطح         چنان -5

 .شودرا شامل نمي
طور گـسترده   تقابل دوگاني اصطلاحي است كه در دل منطق ديالكتيكي جاي دارد و به             -6

كنند هاي دوگاني راهي را مهيا مي     تقابل. گيردهاي نظري مورد استفاده قرار مي     در استدلال 
 قطـب نـه تنهـا بايـد بـا         در يك تقابل دوگاني، دو    . كندكه پويش و فرايند را وارد نظريه مي       

يكديگر تضاد داشته باشند، بلكه بايد متضاد انحصاري يكديگر نيز باشند؛ به بيانِ ديگر، اين               
دو قطب در چارچوب يك تضاد قطبي، مانند بارِ مثبت و منفيِ جريـانِ الكتريكـي بـه هـم                    

 ). 98: 1383مكاريك، (اند وابسته
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